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مقدمه
در این قسمت از پادکست «دایجست»، در مورد دو حزب اصلى عرصه ى سیاست آمریکا و تاریخچه  و نحوه ى شکل گیرى و همچنین 
اعتقادات آن ها صحبت خواهیم کرد. چند ماه پیش، انتخابات کنگره ى آمریکا برگزار شد؛ از مدتى قبل از این انتخابات، تقریباً تمامى روزنامه ها 
و خبرگزارى ها و کانال هاى خبرى، هر روز قسمتى از اخبار خود را به این موضوع اختصاص مى دادند. از سوى دیگر، ایالات متحده آمریکا یکى 
از ابرقدرت هاى دنیاست و سیاست ها  و طرز تفکر سیاستمداران آن تاثیر زیادى بر تمام جهان و بخصوص کشور ما دارد. به نظرمى رسد میزان 
شناخت و اطلاعات ما از دو حزب اصلى آمریکا و تفاوت هاى این دو حزب، کافى نباشد. در نتیجه در این قسمت به بررسى چگونگى شکل گیرى 
این احزاب در آمریکا و باورهاى هر کدام مى پردازیم. امیدوارم پس از شنیدن این قسمت، تبعات تصمیماتِ سیاستمداران هر یک از دو حزب 
و اخبار مربوط به آن ها، برایمان واضح تر و مشخص  تر باشد. مانند قسمت هاى قبل و براى بررسى این موضوع، به گذشته برمى گردیم و به تاریخ 

معاصر آمریکا نگاهى اجمالى مى کنیم.

شکل گیری حزب دموکرات
مرحله ى بعدى تاریخ احزاب آمریکا با کاندیداتورى (Andrew Jackson) آغاز شد. در آن زمان حزبى که تامِس جفرسن پایه گذارى کرده 
بود، تقریباً از بین رفته و به حزبى بنام (whig) تبدیل شده بود. برخلاف اعضاى حزب whig که به قدرتِ بیشترِ کنگره و قوه ى قانونگذارى 
اعتقاد داشتند، اندرو جکسون به برترى و اقتدار بیشتر قوه ى مجریه معتقد بود. از سوى دیگر جکسون اظهار مى داشت که نفع و خدمات بانک  
آمریکا فقط به قشر محدودى از خواص و ثروتمندان اختصاص دارد و عامه ى مردم از خدمات آن نصیبى ندارند و در واقع این بانک، دشمن 
 Jackass به او لقب (Jackson)عامه ى مردم است. دشمنان جکسون و کسانى که با نظریات او مخالف بودند، براى تمسخر وى و با توجه به نام او
به معناى «الاغ» دادند. جکسون اما نه تنها ناامید نشد که با این تعبیر که الاغ نماد مصمم بودن و سماجت داشتن است، از الاغ به عنوان 
سمبل کمپین انتخاباتى خود استفاده کرد؛ سمبلى که اکنون نیز نماد حزب دموکرات آمریکاست. جکسون پس از اینکه یک بار از حزب رقیب 
شکست خورد، در سال 1828 به ریاست جمهورى آمریکا رسید و بدین گونه حزب دموکرات با عنوان حزب نماینده ى مردم(دمو به معناى 
مردم) توسط وى پایه گذارى شد(1828). نکته ى جالب اینجاست که جکسون بشدت فردى قدرت طلب بود؛ جکسون و در واقع حزب دموکرات 
آمریکا، در سال 1830 دستور اخراج پنج قبیله  از سرخپوستان آمریکا از زمین هایشان که در آن ها بصورت خودمختار زندگى مى کردند را صادر 
کردند. ماجرایى که بعدها به «Trail of tears» معروف شد و طى آن چندین هزار سرخپوست که طبق دستور جکسون، میبایست زمین ها و 
خانه هاى خود را رها کرده و در غرب مى سى سى پى ساکن شوند، در راه جان خود را از دست دادند و یکى از تلخ ترین و دردناك ترین لحظات 

تاریخ معاصر آمریکا شکل گرفت.
دموکرات ها در آن زمان از مدافعین سرسخت برده دارى نیز بودند؛ حزبى که چندسال پیش، یک سیاه پوست را به عنوان رهبر خود برگزید 
و به ریاست جمهورى رساند، در آن زمان، در واقع حزب سفیدپوست هاى برده دارِ جنوب آمریکا بود. حزبى که سرخپوست ها را از خانه ى خود 

بیرون مى انداخت و سیاهان را بردگى میگرفت!
 (Manifest Destiny)موضوع دیگرى که در اوایل قرن نوزدهم و از سوى اندرو جکسون و حزب دموکرات مطرح شد، روح غالب آمریکا
بود. مردم آمریکا و بخصوص دموکرات ها، بر این باور بودند که کشور آمریکا باید وسیع تر و در نتیجه حکومت این کشور، قدرتمندتر شود. نگاهى 
به نقشه  هاى ثبت شده از آمریکاى دهه 1830، بیشتر موضوع را روشن مى کند؛ در آن زمان غرب آمریکا تحت سلطه مکزیک قرار داشت، 
اورگانِ فعلى مالکیتى جداگانه داشت، قسمتى از آمریکاى کنونى مالکیتى نامشخص داشت و در واقع «آمریکا»، بیشتر به قسمت هاى شرقىِ 
آمریکاى کنونى اطلاق مى شد. تفکرى که جکسون پایه گذارش بود، بعدها و در زمان «پولک»، (James K. Polk) که وى نیز دموکرات بود، باعث 
جنگ هاى بین آمریکا و مکزیک و پیشروى آمریکا در غرب و گسترش آن کشور شد. چندین ایالت  در آن زمان و پس از پیروزى آمریکا در 
جنگ با مکزیک، به این کشور اضافه شدند که «کالیفرنیا» از آن جمله است. یکى از مواردى که پس از اضافه شدن ایالت هاى جدید به کشور 
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آمریکا اتفاق نظرى بر آن وجود نداشت، جواب به این سوال بود که برده دارى در ایالت هاى جدید آمریکا مجاز باشد یا نه.

شکل گیری حزب جمهوری خواهان
این موضوع  بودند، اختلاف نظرهایى درباره  ایالت هاى شمال آمریکا  از  whig که اعضاى آن بیشتر  اتفاقات، در حزب  این  با  همزمان 
درگرفت که سرانجام به منحل شدن حزب منجر شد. اعضاى حزب منحل شده ى Whig حزب جدیدى تاسیس کردند و این حزب جدید، 
جمهورى خواه نام گرفت(1853). جالب اینجاست که اعتقاد اصلى حزبى که جرج بوش و رئیس جمهور فعلى آمریکا، ترامپ، رهبران آن بوده و 
هستند، در آن زمان لغو برده دارى بود. جمهورى خواهان در سال 1861 و با ریاست جمهورى آبراهام لینکلن، براى اولین بار به قدرت رسیدند.

جنگ داخلی آمریکا
لینکلن وعده داد که با ایالت هایى که برده دارى از قبل در آن ها آزاد بوده کارى ندارد، اما به ایالت هاى جدید آمریکا اجازه برده دارى 
نخواهد داد.  اما حتى همین موضوع نیز براى سفیدپوست هاى جنوب آمریکا قابل تحمل نبود. در نتیجه 11 ایالت جنوبىِ آمریکا با اعلام جدایى 
از دولت آمریکا، دولت کنفدرات (Confederate) را تشکیل دادند و بدین گونه بود که جنگ داخلىِ آمریکا در سال 1860، مابین شمال و 
جنوب آغاز شد. فیلم «برباد رفته» ماجرایى مربوط به همین دوره از تاریخ آمریکا را روایت مى کند؛ در این فیلم، اسکارلت و تمام خانواده ى او 

از ثروتمندان و برده داران جنوبِ آمریکا هستند.
جنگ داخلى با برترى قاطع ایالات شمالى و جمهورى خواهان به پایان رسید؛ قانون، برده دارى را منع کرد و تمام برده ها آزاد شدند. بعد 
از جنگ و در ابتدا، شمالى ها حساسیت زیادى روى اجراى قوانین جدید در جنوب، از جمله لغو برده دارى، نشان دادند. از سوى دیگر عده اى 
از جنوبى  ها که از شکست در جنگ و آزادى برده ها و سیاهپوستان بشدت عصبانى بودند. گروه (KKK) را شکل دادند که با گذاشتن نقاب بر 
سر خود، به آزار و اذیت سیاه پوستان مى پرداختند. اما اتفاقات سیاسى دیگرى نیز در حال رخ دادن بود؛ بازرگانان شمالى که در حین جنگ  
به دلیل خریدهاى زیاد دولتِ شمال از آنها، ثروت فراوانى اندوخته بودند، به آرامى در لایه هاى مختلف دولت نفوذ مى کردند و بر تصمیمات 
آن تاثیر مى گذاشتند. به تدریج جمهورى خواهان دست از پیگیرى اجراى قوانین جدید در جنوب با این بهانه که ”ما به قدر کافى براى آزادى 
سیاهان تلاش کرده ایم، وقت آن است که دولت به امور دیگرى نیز بپردازد“ برداشتند و بدین نحو حزب جمهورى خواه به حزبى براى تاجران 

و بازرگانان تبدیل شد.

تحولات عرصه های سیاسی اقتصادی آمریکا پس از جنگ داخلی و جابه جایی عقدیتی دو حزب
با گذشت زمان و افزایش قدرت و ثروت بنگاه هاى اقتصادى و بیشتر شدن نقش این تجارت ها در سیاست گذارى هاى دولت ها، واکنش هایى 
نیز از سوى قشر اصلاح طلب شکل گرفت. آن ها عقیده داشتند دولت میبایست نقش بیشترى در اداره امور کشور و تنظیم قانون و مقررات داشته 
باشد و به شرکت هاى بزرگ اجازه تجمیع منافع و تضییع حقوق مردم ندهد. در نتیجه جنبش (Progressive) بین سال هاى 1890 و 1920 در 
آمریکا شکل گرفت. جنبشى که از بدنه ى طبقه ى متوسط شروع شده بود و دغدغه اش، تغییرات بزرگى بود که بواسطه ى مدرنیته در آمریکا در 
حال رخ دادن بود. تغییراتى مانند رشد شرکت هاى بزرگ، آلودگى و نگرانى از نفوذ و گسترش فساد در سیاست آمریکا. در حقیقت بسیارى از 
قوانینى که امروزه از حقوق غیرقابل انکار شهروندان آمریکایى  به شمار مى رود، ثمره ى مبارزاتى است که در آن دوره صورت پذیرفت. حقوقى 

مانند حق رأى زنان، قانون حداقل دستمزد، بهبود قوانین کار کودکان، قانون حداکثر ساعت کار در روز و بسیارى قوانین دیگر.
در ابتدا صداى تفکرات جنبش Progressive از سوى هر دو حزب شنیده میشد. اما در نهایت اکثر این برنامه ها در زمان ریاست جمهورى 
ترتیب، حزب  بدین  شد.  اجرا  جمهورى خواهان  از  عده اى  مخالفت هاى سخت  وجود  با  و  دموکرات   دولت  در   (Woodrow Wilson) ویلسن 
دموکرات مبدأ جنبش و تفکرات Progressive شد . حزب جمهورى خواه اما همچنان به آزادى بیشتر و عدم مداخله دولت در تجارت معتقد بود.

کمى بعد، رکود اقتصادى بزرگ در آمریکا شروع شد. (یادآورى مى کنم که پادکست «دموکراسى در کار»، در اپیزودى درباره رکود بزرگ 
اقتصادى آمریکا و دلایل و شرایط منجر به آن توضیحات بسیار جامع و کاملى داده که شنیدن آن را به دوستان توصیه مى کنم) این رکود که 
بنام (Great Depression) شناخته مى شود، بین سال هاى 1929 تا 1939 اتفاق افتاد و یکى از طولانى ترین و سخت ترین رکودهاى اقتصادى 
تاریخ آمریکا و جهان بود. یکى از کسانى که در پایان یافتنِ این رکود نقش بسیار مهمى داشت، فرانکلین روزولت (Franklin D. Roosevelt) از 
حزب دموکرات بود. روزولت، هویت جدید دموکرات ها که نقش بیشتر دولت در اداره امور، پایه و اساس آن بود را تثبیت کرد. یکى از راه حل هاى 
دولت براى بیرون رفتن از رکود در آن زمان، افزایش سطح درآمدِ مردم از طریق بیشتر کردن بودجه ى برنامه هاى عام المنفعه بود؛ طرح هایى 
مانند ساخت جاده و پل و بیمارستان و مدارس که منجر به بزرگترین و بى سابقه ترین پروژه هاى عام المنفعه در تاریخ آمریکا شد. اقدام دیگر، 
 New) سیستم مالیات تصاعدى بر اساس درآمد بود، اقداماتى که توسط روزولت و با هدف بهبود شرایط اقتصادى صورت پذیرفت و از آن به
Deal) یا عهد و روش جدید یاد مى شد. تمامى این اقدامات که هدف آنها آسایش و راحتى بیشتر قشر ضعیف و بیکار، ترمیم اقتصاد و اصلاح 
نظام مالى بود، توسط حزب دموکراتى انجام شد که روزگارى مدافع سرسختِ برده دارى بود. در دهه هاى پنجاه و شصتِ میلادى و با وجود 
اینکه حدود صد سال از غیرقانونى اعلام شدن برده دارى مى گذشت، همچنان تبعیض نژادى علیه نژاد سیاه در آمریکا بشدت در جریان بود. 
همزمان با جنبش هاى حقوق بشرى براى پایان یافتن این تبعیض توسط مارتین لوتر کینگ و دیگر فعالان ضد تبعیض نژادى، در جنوب و در 
چند مورد راه پیمایى هاى مسالمت آمیزى که جهت رفع این تبعیض برگزار مى شد توسط سفیدپوستان به خشونت کشیده شد. اما در نهایت 
تلاش ها به نتیجه رسید و در سال 1964، قانون حقوق شهروندى (Civil right act) به هرگونه تبعیض نژادى، قومى، جنسیتى و دینى پایان 
داد. قانونى که توسط لیندون جانسون (Lyndon B. Johnson) دموکرات و درحالى که رقیب جمهورى خواه او (Barry Goldwater) بشدت با 

آن مخالف بود، تصویب شد.
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تصویب این قانون باعث چرخش بزرگى در حامیانِ دو حزب بزرگ آمریکا شد. سیاهپوستان که در زمان جنگ هاى داخلى جمهورى خواهان 
این قانون و مخالفت هاى جمهورى خواهان، بیشتر به دموکرات ها  از مشاهده ى تلاش هاى دموکرات ها براى  را حامى خود دیده بودند، پس 
متمایل شدند؛ از سوى دیگر، سفیدپوست هاى جنوبى که بیشترین تبعیض را علیه سیاهپوست ها، حتى بعد از لغو برده دارى مرتکب مى شدند، 
حمایت هاى دموکرات ها، حزبى که ریشه هاى اصلى آن در سرزمین پدران آنها شکل گرفته بود، را خیانت به خود تلقى کرده و به جمهورى خواهان 
متمایل شدند. در شمال طرفداران و اعضاى هر دو حزب، موافق این قانون بودند و در جنوب مخالف آن. در نتیجه، دموکرات ها که زمانى در 
جنوب و بخصوص جنوب شرقى، پیروز بلامنازع انتخابات ها بودند، برترى خود را از دست دادند. علت چرخش و تغییر عقیده ى مردم جنوب 
آمریکا تنها مسائل نژادى نبود؛ سفیدپوست هاى جنوب که اکثر آن ها مردمى محافظه کار و مذهبى هستند، موافق اجراى مراسم مذهبى در 

مدارس و همچنین مخالف سقط جنین نیز بودند.
وضعیت حزبى آمریکا به گونه اى پیش میرفت که دموکرات ها در همه ى انتخابات شکست مى خوردند. به طورى که بجز انتخابات ریاست 
جمهورى سال 1976 که طى آن جیمى کارتر (Jimmy Carter) به ریاست جمهورى رسید، در تمامى انتخاباتِ دیگرى که بین سال هاى 1966 
تا 1988 برگزار شد جمهورى خواهان پیروز انتخابات بودند. در واقع حزب جمهورى خواهى که امروزه مى شناسیم، همان حزبى ست که از دهه 
1980 بر سرکار است. وضعیت اما به همان منوال نماند. همان طور که زمان جلو مى رفت، اتفاقى افتاد که صحنه ى سیاسى آمریکا را دستخوش 
تغییرات کرد. نمودار (پروفایل) جمعیتى ایالات متحده بعلت مهاجرت هاى گسترده در حال تغییر اساسى بود. به عنوان مثال، در دهه1950، 
لاتین ها تنها 2 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل مى دادند، درحالى که این رقم در سال 2010 به 16 درصد رسیده بود. این افزایش گسترده 
مهاجرت ها، موازنه سیاسى آمریکا را نیز دستخوش تغییر قرار داد. دموکرات ها همیشه سیاست هاى موافق یا دست کم معتدل ترى در مورد 
موضوع مهاجران در مقایسه با جمهورى خواهان داشتند. مجموعه عواملى چون اقبالِ سیاهپوستان و رشد عقاید لیبرالى در جامعه و افزایش 
مهاجران باعث شد براى اولین بار در سال 2009، یک سیاهپوست از حزب دموکرات به ریاست جمهورى آمریکا برسد؛ انتخاباتى که در آن 71 
درصد اسپانیایى تبارها به اوباما راى داده بودند. از سوى دیگر روز به روز تعداد سفیدپوست ها در مقایسه با نژادها و ملیت هاى دیگر در آمریکا 

در حال کاهش است.
جمهورى خواهان که شرایط را چنین دیدند به فکر یافتن راهى افتادند. در سال 2013، چهارده نفر از جمهورى خواهان سرشناس، با 
همکارى دموکرات ها طرحى را در کنگره به تصویب رساندند که به موجب آن به مهاجران غیرقانونى فرصتى داده مى شد که در آینده، شهروندى 
آمریکا را داشته باشند. موضوعى که در میان حامیانِ حزب جمهورى خواه، به خیانت تعبیر شد و موجب کاهش اعتماد آنها به حزب شد. کاهش 
اعتمادى که درنهایت منجر به ظهور دونالد ترامپ و به قدرت رسیدن او شد. کسى که یکى از مهمترین وعده هاى انتخاباتى اش، کشیدن دیوار 

بین مکزیک و آمریکا بود.

از بررسى تاریخچه احزاب آمریکا، به بررسى باورها، اعتقادات و تفاوت هاى این دو حزب و همچنین تاثیر این باورها و اختلاف  پس 
دیدگاه ها بر سیاستهاى آن ها مى پردازیم.

تفاوت های عقیدتی حزب جمهوری خواهان با دموکرات ها
به ادامه ى این قسمت و تفاوت هاى ایدئولوژیک بین جمهورى خواهان و دموکراتها بپردازیم. مانند بسیارى از کشورهاى دیگر، تفاوت  بین 
ایدئولوژى و باورهاى دو حزب اصلى سیاست آمریکا را مى توان بر روى قطب نماىِ جهت گیرىِ سیاسى این کشور و با عبارات (چپ و راست) 

پیاده کرد؛ لیبرالها و محافظه کاران. اما اصطلاحات چپ و راست از چه زمانى وارد عرصه سیاست شدند؟
اولین بار و هنگام انقلاب کبیر فرانسه بود که این اصطلاحات جهت مشخص کردن یک گروه سیاسى استفاده شدند. در آن زمان، به 
شورشیانِ خواهان برچیده شدن نظام پادشاهى، چپ و به حامیانِ پادشاه، راست مى گفتند. از آن هنگام تا امروز، راست همیشه به موافقان وضع 
سیاسى موجود، و چپ به مخالفان آن و کسانى که براى تغییر تلاش مى کنند اطلاق شده. اما در جزییات، تفاوتهاى دیگرى نیز وجود دارد. از 
جمله درمورد آزادى هاى فردى و قدرت دولت؛ چپ به جامعه ى با عدالت و برابرى اعتقاد دارد، از نگاه چپ گرایانه، دولت باید نقش بسیار پررنگى 
جهت بهبود وضعیت مردم ایفا کند. دیدگاهى که منجر به افزایش دخالت دولت در امور و همچنین گسترده تر شدن اندازه آن مى شود. یه عنوان 
مثال، چپ ها اعتقاد دارند دولت باید با وضع قوانین مانع افزایش بى رویه قدرت و نفوذ شرکت ها شود و یا دولت با وضع مالیات بیشتر بر قشر 
توانمند، ثروت را بسوى اقشار ضعیف و کم درآمدتر هدایت کند. در امور مدنى نیز، چپ ها عموما با اعدام مخالفند، سقط جنین را حقى براى 
مادر مى دانند، در مورد ازدواج همجنس گراها نظر مثبت داشته و در موضوع مهاجرت نیز عقاید معتدل ترى نسبت به راست ها دارند. مواضعى که 
با اعتقادات دموکرات هاى آمریکا مطابقت دارد و هنگامى که دولت در آمریکا در دست دموکرات هاست در سیاست هاى مهاجرتى، سخت گیرى 
اجرا گذاشته مى شود.  به  بیشترى  رفاهى  برنامه هاى  و  افزایش مى یابد  ثروتمندان  بر  مالیات  بزرگتر میشود،  اعمال مى شود. دولت،  کمترى 
همچنین در موارد مدنى، در ایالت هاى بیشترى حق سقط جنین و ازدواج همجنس گراها به رسمیت شناخته میشود. در مقابل جمهورى خواهان 
سنتى تر و مذهبى ترند، به اجراى مراسم مذهبى در مدارس اصرار دارند، با سقط جنین و ازدواج همجنس گراها بشدت مخالفند، معتقند دولت 
باید کوچک باشد و در مورد مالیات هم درست برعکس دموکرات ها، اعتقاد دارند مالیات کمتر بر ثروتمندان، باعث درآمد بیشتر آنها شده و در 
Laissez-) نهایت قشر ضعیف و کم درآمد نیز از عواید این درآمد بیشتر منتفع میشوند. درواقع دیدگاه اقتصادى جمهورى خواهان در اصطلاح

Faire) به معناى رها کردن و آزاد گذاشتن امور است. دیدگاهى که وضع قوانین محدود کننده را مانع نوآورى پنداشته و مالیات کم را تحریک 
کننده ى رشد و پیشرفت اقتصادى مى داند.

با عقاید حزب کارگر  باورها و عقاید چپ ها یا دموکرات هاى آمریکا  انگلستان تطبیق دهیم،  با  اگر بخواهیم احزاب سیاسى آمریکا را 
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و دیدگاه هاى جمهورى خواهان و راست ها را با حزب محافظه کار میتوان مقایسه کرد. اگرچه قطب نماى سیاسى همیشه کاملا یکسویه و به 
اصطلاح صفر و یک نیست و افکار چپ گرایانه و یا راست گرایانه ، مى تواند بسته به شرایط کاملا تغییر کند. بعنوان مثال، جمهورى خواهان 
اعتقاد دارند دولت باید بودجه ى بیشترى صرف امور دفاعى و نظامى کند که این خود با نظریه ى کوچک شدن دولت که یکى از اصولِ باورهاى 
جمهورى خواهان است، در تضاد است. پس اعتقادات چپ و راستِ احزاب، قطعى و غیرقابل تغییر نیست و بسته به شرایط مى تواند متفاوت 
باشد. در نهایت اگر بخواهیم هر حزب را در یک جمله خلاصه کنیم، دیدگاه راست یا جمهورى خواهان را میتوان آزادى اقتصادى و اتوریته ى 

اخلاقى و دیدگاه چپ و دموکرات ها را اتوریته ى اقتصادى و آزادى اخلاقى در راستاى عدالت اجتماعى دانست.

چه مسائلی باعث شکل گیری ایدئولوژی سیاسی ما می شود؟
پژوهشگران اجتماعى چهار عامل زیر را در فرایند شکل گیرى باورهاى سیاسى دخیل دانسته اند:

1. خانواده
کانون خانواده اولین مواجهه ى فرد با عقاید سیاسى ست. جایى که عقاید سیاسى والدین به فرزندان منتقل مى شود. ممکن است فرزند 
موافق عقاید والدین باشد و خود، حامى آن دیدگاه شود و یا اینکه با آن مخالف بوده و آن را رد کند. الزاما نه همیشه، اما بطور معمول، فرزندان 

عقاید والدین خود را مى پذیرند.
2. گروه هاى اجتماعى

دومین عامل گروه هاى اجتماعى هستند. این گروه ها مى توانند براساس مذهب، ملیت و نژاد و یا جنسیت شکل گرفته باشند و اعضاى 
داده که سیاه پوستان،  نشان  نمونه، مطالعات  براى  باشند.  داشته  بقول معروف، سمپاتى  و  به یک حزب سیاسى خاص علاقه  گروه، همگى 
یهودى ها و بطور کلى مهاجران، بیشتر لیبرال یا دموکرات هستند و در مقابل سفیدپوست هاى کاتولیک، اکثرا محافظه کار یا جمهورى خواه. یا 

اینکه میزان مذهبى بودن نزدیکان و حلقه ى اجتماعى دور افراد، در جهت گیرى سیاسى آنها تاثیر گذار است.
3. سیستم آموزشى و میزان تحصیلات

را بخصوص در  افراد است. در آمریکا راست ها و محافظه کاران، سیستم آموزشى  سومین عامل، سیستم آموزشى و میزان تحصیلات 
اتحادیه هاى  لیبرال هستند. معلم هایى که در  اکثر معلم ها چپ و  باشد که  این  این موضوع مى تواند  لیبرال مى دانند. علت  مدارس عمومى 
صنفى اى عضو هستند که این اتحادیه ها خود جزو اقدامات چپ گرایانه براى ایجاد برابرى در جامعه است. میزان تحصیلات هم در جهت گیرىِ 
افکار و باورهاى سیاسى تاثیرگذار است. طبق تحقیقات، افراد با تحصیلات عالى تر، نظرات و جهت گیرى هاى آزادانه تر یا بقولى لیبرال ترى در 
مورد مسائلى چون ازدواج همجنس گرایان یا سقط جنین دارند. درصورتیکه در همین قشر، در مورد آزادى اقتصاد و برنامه هاى رفاه اجتماعى 

دیدگاه هایى نزدیک به محافظه کارها نیز دیده مى شود.
4. شرایط سیاسى-اقتصادى

عامل چهارم وآخرین عامل، شرایط سیاسى-اقتصادى  ِ برهه زمانى زندگى فرد مى باشد. براى توضیح بیشتر، اگر فردى به عنوان مثال، در 
دوران رکود بزرگ اقتصادى دهه 30 آمریکا زندگى مى کرد و از فقر و بیکارى بشدت رنج مى برد و در همان زمان، حزب دموکرات برنامه هاى 

رفاهى و اجتماعى گسترده جهت بهبود شرایط تدارك مى دید، مسلماً احتمال اینکه این فرد حامى دموکراتها شود افزایش مى یافت.
در نتیجه چهار عاملِ خانواده، گروه هاى اجتماعى، سیستم آموزشى و میزان تحصیلات و همچنین شرایط سیاسى-اقتصادى، در جهت 

گیرىِ سیاسىِ افراد، تاثیرگذار هستند.

به پایان این اپیزود از پادکست و بررسى چگونگى و تاریخچه شکل گیرى و جهت گیرىِ دو حزب سیاسى اصلى آمریکا رسیدیم. امیدوارم 
این قسمت، رضایت و نظر دوستان عزیز را جلب کرده باشد.
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